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لبّیکلبّیک

لبّیک‌لبّیک‌ای‌کَرَم،‌سودایِ‌تُست‌اندر‌سَرَم
آسیاچرخِز‌آبِ‌تو‌چرخی‌می‌زنم‌مانند‌

هرگز‌نداند‌آسیا‌مقصود‌گردش‌های‌خود
نانباکاستون‌قوتِ‌ماست‌او‌یا‌کسب‌و‌کار‌

آبیش‌گردان‌می‌کند،‌او‌نیز‌چرخی‌می‌زند
حق‌آب‌را‌بسته‌کند،‌او‌هم‌نمی‌جنبد‌ز‌جا

۲۱مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
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.می‌کنمتو‌را‌اطاعت‌امرِ،‌می‌کنمقبول‌:‌لبّیک-
خیال،‌هوی‌و‌هوس:‌سودا-
نانوا:‌نانبا-

می‌کنم،‌پروردگارا‌امر‌تو‌را‌قبول‌می‌کنم،‌لبیک‌ای‌زندگی،‌که‌از‌آب‌جانبخش‌تو‌چرخی‌می‌زنم‌و‌حرکت
ما‌هرگز‌مقصود‌و‌گردش‌های‌زندگی‌را‌با‌من‌ذهنی‌.چراکه‌توقف‌هلاکت‌است.‌نه‌از‌چرخش‌من‌ذهنی

.درک‌نخواهیم‌کرد

کسب‌ای‌زندگی‌اگر‌ما‌را‌می‌چرخانی‌و‌می‌گویی‌توقف‌هلاکت‌است،‌برای‌کسب‌و‌کار‌من‌است،‌یا‌برای
ادر،‌بیا‌زندگی‌هر‌لحظه‌ما‌را‌به‌چادر‌یکتایی‌این‌لحظه‌دعوت‌می‌کند‌و‌می‌گوید‌بیا‌داخل‌چ!و‌کار‌خودت؟
.‌...داخل‌چادر
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مرد‌زندگی‌می‌گوید‌برای‌ورود‌به‌چادر‌من‌باید‌همیشه‌در‌راه‌باشی،‌زآب‌جانبخش‌من‌چرخی‌بزنی،‌و
یی‌کرد‌بگوید‌رونده‌کسی‌که‌همیشه‌در‌حال‌شناسایی‌است،‌نه‌اینکه‌چند‌همانیدگی‌شناسا.‌رونده‌باشی

.‌این‌همان‌توقف‌است،‌همان‌ماجرای‌من‌ذهنی‌است.‌که‌رسیدم،‌دیگر‌خلاص‌شدم

دکوری‌در‌غیر‌اینصورت‌فقط‌یک.‌پس‌آسیاب‌از‌چرخش،‌حرکت‌و‌پویایی،‌معنی‌آسیاب‌پیدا‌می‌کند
.است‌از‌آسیاب‌بر‌روی‌طاقچه‌خانه‌مان
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لبّیک‌لبّیک‌ای‌کَرَم،‌سودایِ‌تُست‌اندر‌سَرَم
آسیاچرخِز‌آبِ‌تو‌چرخی‌می‌زنم‌مانند‌

هرگز‌نداند‌آسیا‌مقصود‌گردش‌های‌خود
نانباکاستون‌قوتِ‌ماست‌او‌یا‌کسب‌و‌کار‌

آبیش‌گردان‌می‌کند،‌او‌نیز‌چرخی‌می‌زند
حق‌آب‌را‌بسته‌کند،‌او‌هم‌نمی‌جنبد‌ز‌جا

۲۱مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-
با‌سپاس

فریده‌از‌هلند‌-
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کاربردهایی‌از‌داستان‌سلطان‌محمود‌و‌دزدان‌در‌زندگی‌شخصی‌من

ن‌می‌دهد‌و‌این‌داستان‌برای‌من‌مانند‌تابلوی‌نقاشیِ‌نورانی‌ای‌است‌که‌اول‌و‌آخر‌که‌خداوند‌است‌را‌نشا
ه‌نشان‌می‌دهد‌که‌اصلم‌از‌چ.‌همچنین‌میان‌را‌که‌همان‌منِ‌ذهنی‌ِ‌هیچِ‌هیچ‌است‌را‌نیز‌بیان‌می‌دارد

.جنسی‌است‌و‌باید‌به‌کجا‌بروم‌و‌از‌رفتن‌به‌کجا‌پرهیز‌کنم

اهد‌من‌دنبال‌ش:‌این‌داستان‌درد‌و‌دلِ‌خداوند‌با‌خودش‌است،‌که‌عاشقانه‌و‌خالصانه‌بیان‌می‌کند‌که
.هستم،‌و‌جهان‌را‌برای‌همین‌خلق‌کردم
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اوت‌در‌این‌اینکه‌کاروانسرایی‌از‌انسان‌ها‌با‌غرض‌هایی‌متف.‌می‌توان‌این‌داستان‌را‌از‌چند‌منظر‌نگاه‌کرد
افع‌جهان‌زندگی‌‌می‌کنند‌که‌در‌میان‌آنها‌انسانِ‌زنده‌به‌حضوری‌هم‌می‌تواند‌باشد‌که‌شاهد‌است‌و‌ش

ک‌یا‌از‌این‌منظر‌به‌داستان‌نگاه‌کنیم‌که‌همه‌‌این‌غرض‌ها‌و‌هنر‌و‌فن‌ها‌در‌مرکز‌ی.‌خودش‌و‌دیگران
د‌و‌آن‌انسان‌انسان‌‌هستند‌و‌چشم‌عدم‌بینِ‌این‌انسان‌است‌که‌اگر‌به‌کار‌بیفتد،‌شافعِ‌آن‌انسان‌می‌شو

.و‌همچنین‌برداشت‌های‌دیگر.‌‌شاهد‌می‌شود

فاده‌حال‌این‌داستان‌در‌زندگی‌من‌چه‌جایگاهی‌دارد؟‌چه‌چیزی‌به‌من‌می‌گوید‌که‌می‌توانم‌از‌آن‌است
کنم؟
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نظور‌من‌یکی‌اینکه‌من‌به‌این‌جهان‌آمده‌ام‌که‌به‌خداوند‌تبدیل‌بشوم‌و‌این‌مهمترین‌کار‌من‌و‌تنها‌م
ه‌فن‌و‌هنر‌البت.‌به‌اینجا‌نیامده‌ام‌که‌فن‌و‌هنر‌و‌غرض‌مادی‌داشته‌باشم‌و‌در‌نقش‌هایم‌گم‌بشوم.‌است

ند‌و‌عینکِ‌اما‌صحبت‌سر‌این‌است‌که‌آن‌هنر‌و‌فنون‌نباید‌به‌مرکزم‌بیای.‌برای‌زندگی‌مادی‌نیاز‌است
.عینک‌و‌لنز‌و‌مردمک‌چشمِ‌من‌تنها‌باید‌خداوند‌باشد.‌دیدم‌بشوند
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حق‌همی‌خواهد‌که‌تو‌زاهد‌شوی
تا‌غَرَض‌بگذاری‌و‌شاهد‌شوی

۲۸۷۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ذهنی‌هم‌حتی‌مشخص‌است‌که‌به‌لحاظ.‌دزدانِ‌داستان،‌از‌لحاظ‌هنر‌و‌فن‌در‌سطح‌خیلی‌بالایی‌بودند-
مثلا‌در‌چندجا‌خداوند‌را‌باوفا‌و‌قطب‌صدا‌کردند‌‌و.‌تعریف‌های‌دقیق‌و‌صحیحی‌از‌خداوند‌داشتند
حبت‌سگ‌را‌همچنین‌دزدی‌که‌گوش‌شنوایی‌داشت،‌ص.‌همچنین‌معنیِ‌ریش‌جنباندن‌‌را‌نیز‌می‌دانستند

ی‌دانستند‌خب‌این‌اِلِمان‌ها‌در‌داستان‌یعنی‌اینکه‌به‌لحاظ‌ذهنی‌م.‌شنید‌که‌گفت‌شاه‌یا‌خدا‌با‌شماست
ت‌که‌چون‌سبب‌سازی‌نمی‌گذاش.‌اما‌چرا‌او‌را‌نمی‌دیدند؟‌چون‌دیده‌ی‌غرض‌داشتند.‌خداوند‌با‌آنهاست

.خدا‌را‌ببینند
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مدّعی‌دیده‌ست،‌اما‌با‌غرض
پرده‌باشد‌دیده‌ی‌دل‌را‌غرض

۲۸۷۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

را‌خدا‌اما‌چ.‌به‌لحاظ‌ذهنی‌خیلی‌از‌اشعار‌را‌بلد‌هستم.‌این‌موضوع‌‌در‌مورد‌شخص‌من‌هم‌صدق‌می‌کند
به‌چون‌گاهی.‌را‌آنطور‌که‌باید‌نمی‌بینم؟‌چون‌دیده‌ی‌سبب‌دارم‌و‌هنوز‌به‌طور‌مناسب‌شاهد‌نشدم

راموش‌کند‌آینده‌می‌روم‌و‌سبب‌سازی‌می‌کنم‌و‌می‌ترسم‌سبب‌سازی‌را‌رها‌کنم،‌تا‌نکند‌خدا‌مثلاً‌من‌را‌ف
من‌هم‌پس.‌همین‌ها‌است‌که‌چشم‌بندِ‌حضورم‌شده‌است.‌یا‌نتواند‌کارهایم‌را‌به‌خوبی‌مدیریت‌کند

ک‌تر‌است‌به‌مانند‌دزدان‌هستم‌که‌فقط‌به‌فکر‌هرچه‌بیشتر‌است‌و‌خداوندی‌که‌از‌رگ‌گردن‌به‌من‌نزدی
.را‌نمی‌توانم‌ببینم

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

از‌مازندرانآقای‌اشکان۱۵۹۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



ان‌تنها‌شاهدِ‌داست.‌نکته‌بعدی‌اینکه‌نباید‌همرنگ‌جماعت‌شوم‌و‌باید‌دایماً‌تمرکزم‌روی‌خودم‌باشد
تفاده‌کسی‌بود‌که‌دیده‌‌غرض‌نداشت‌و‌از‌هنر‌و‌فن‌اش‌جهت‌سبب‌سازی‌و‌دزدی‌و‌هرچه‌بیشتر‌بهتر‌اس

ران‌اینطوری‌توانست‌شاهد‌بشود‌و‌شافع‌خودش‌و‌دیگ.‌فقط‌حواسش‌را‌به‌خداوند‌و‌خودش‌داد.‌نکرد
ه‌باید‌پس‌این‌داستان‌دارد‌به‌من‌می‌گوید‌که‌اگر‌بخواهم‌به‌دیگران‌هم‌کمک‌کنم،‌اول‌از‌هم.‌هم‌بشود

.تمرکزم‌روی‌خودم‌باشد‌و‌شافع‌خودم‌باشم‌تا‌از‌نورِ‌چراغم‌دیگران‌هم‌فیض‌ببرند
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زآن‌محمّد‌شافع‌هر‌داغ‌بود
بودمازاغکه‌ز‌جز‌حق‌چشمِ‌او،‌

در‌شبِ‌دنیا‌که‌محجوب‌است‌شید
ناظرِ‌حق‌بود‌و‌زو‌بودش‌امید

از‌أَلَم‌نَشْرَح‌دو‌چشمش‌سُرمه‌یافت
دید‌آنچه‌جبرئیل‌آن‌برنتافت

۲۸۶۱مولوی،‌‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-
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زهای‌دقیقاً‌مانند‌حضرت‌رسول‌که‌تنها‌تمرکزش‌روی‌خودش‌و‌مرکز‌عدمش‌بود‌و‌چشمش‌به‌سوی‌چی
پس‌من‌هم‌.‌د‌اینگونه‌بود‌که‌با‌فضاگشایی‌توانست‌در‌شب‌دنیا‌خداوند‌را‌ببین.‌این‌جهانی‌نمی‌لغزید

.ی‌کشمولی‌با‌دیده‌‌غرض‌روی‌خداوند‌پرده‌م.‌می‌توانم‌با‌فضاگشایی‌زندگی‌را‌ببینم‌و‌شاهد‌بشوم
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سریع‌این‌که‌عمرم‌خیلی.‌نکته‌ی‌تلویحی‌دیگر‌این‌داستان‌برای‌من‌همانند‌یک‌هشدار‌و‌بیم‌بود
که‌تبدیل‌این.‌اینکه‌زمان‌بسیار‌محدود‌و‌مهم‌و‌ارزشمند‌است.‌می‌گذرد‌و‌فرصت‌را‌باید‌غنیمت‌بشمارم

اهای‌بعدی‌به‌خداوند‌باید‌در‌همین‌شب‌دنیا‌صورت‌بگیرد‌و‌نباید‌در‌توهم‌هایم‌فکر‌کنم‌که‌حالا‌در‌دنی
باید‌.‌هاستباید‌در‌همین‌شب‌دنیا‌به‌خداوند‌تبدیل‌بشوم‌و‌زمان‌بسیار‌محدود‌‌و‌گرانب.‌نه.‌شاید‌بشود

.نمآنقدر‌روی‌خودم‌کار‌کنم‌تا‌خداوند‌رحمتش‌را‌بر‌من‌تمام‌کند‌نه‌اینکه‌کار‌را‌نصف‌و‌نیمه‌رها‌ک
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لطفِ‌معروفِ‌تو‌بود،‌آن‌ای‌بَهی
اِتْمامِهِپس‌کمالٌ‌الْبِرِّ‌فی‌

یا‌رب‌اَتْمِمْ‌نُورَنا‌فِی‌السّاهِرَه
وَانْجِنا‌مِن‌مُفْضِحاتٍ‌قاهِرَه

۲۸۹۱مولوی،‌‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ند‌و‌این‌پس‌باید‌فضا‌را‌باز‌کنم‌تا‌لطف‌خداوند‌شامل‌حالم‌بشود‌و‌رحمت‌و‌احسانش‌را‌بر‌من‌کامل‌ک
باید‌پس.‌کار‌در‌شب‌دنیا‌و‌در‌این‌لحظه‌که‌قیامتِ‌من‌است‌صورت‌می‌گیرد‌نه‌در‌عالَم‌توهمی‌دیگری

انیدگی‌هایی‌هم.‌عمیقاً‌از‌خداوند‌مسئَلَت‌کنم‌که‌من‌را‌از‌رسواکنندگان‌قهار‌یعنی‌همانیگی‌هایم‌حفظ‌کند
.‌‌که‌آبروی‌من‌را‌در‌هر‌دو‌جهان‌برده‌اند
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ده‌ام‌و‌منِ‌انسانی‌که‌می‌توانم‌مدرّس‌ملکوت‌باشم‌و‌عشق‌و‌خرد‌را‌به‌جهان‌پخش‌کنم،‌گدای‌جهان‌ش
پس‌این‌موضوع‌مهم‌است‌که‌آویزه‌‌گوشم‌باشد‌که‌باید‌از‌هر‌فرصتی‌جهت.‌درد‌پخش‌می‌کنم

.فضاگشایی‌استفاده‌کنم

اید‌که‌در‌جایی‌از‌داستان‌می‌فرم.‌نکته‌بعدی‌اینکه‌خداوند‌هر‌لحظه‌می‌خواهد‌به‌ما‌رحمتش‌را‌عطا‌کند
دهد‌تا‌خداوند‌هر‌لحظه‌ما‌را‌تفتیش‌و‌جست‌وجو‌می‌کند‌تا‌رحمتش‌را‌ارزانی‌دارد‌تا‌به‌ما‌درس‌زندگی‌ب

.‌ما‌را‌بیدار‌کند‌که‌به‌او‌نگاه‌کنیم‌و‌این‌کار‌را‌از‌طرق‌مختلف‌انجام‌می‌دهد
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آنکه‌چندین‌خاصیت‌در‌ریشِ‌اوست
این‌گرفتِ‌ما‌هم‌از‌تفتیشِ‌اوست

۲۸۵۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

یام‌های‌خداوند‌را‌حال‌نکته‌اینجاست‌که‌اگر‌هشیار‌باشیم‌و‌زبان‌و‌چشمِ‌تیز‌داشته‌باشیم،‌خیلی‌از‌این‌پ
آغشته‌یعنی‌ذهن‌ما‌می‌تواند‌به‌جای‌اینکه‌به‌غرض.‌می‌توانیم‌حتی‌با‌کمک‌ذهنمان‌هم‌دریافت‌کنیم

اید‌اگر‌آن‌دزدی‌که‌گوش‌های‌قوی‌داشت،‌دیده‌‌غرض‌نمی‌داشت،‌ش.‌شود،‌یک‌یارِ‌کمکی‌برای‌ما‌باشد
رض‌یا‌آن‌کسی‌که‌بویاییِ‌قدرتمندی‌داشت،‌اگر‌دیده‌‌غ.‌واقعاً‌در‌همان‌دَم‌به‌خداوند‌تبدیل‌می‌شد

.‌‌نمی‌داشت،‌می‌توانست‌بویِ‌خداوند‌را‌حس‌کند
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ته‌خلاصه‌که‌ذهن‌هم‌می‌تواند‌تا‌جایی‌خیلی‌به‌ما‌کمک‌کند،‌‌ممکن‌است‌ما‌هنرهای‌مادی‌زیادی‌داش
قطه‌ای‌دیگر‌باشیم،‌اما‌باید‌بدانیم‌که‌جانِ‌تمامِ‌این‌علم‌ها‌این‌است‌که‌خداوند‌را‌شناسایی‌کنیم‌و‌در‌ن

هان‌فرم‌انگار‌که‌واقعاً‌در‌این‌ج.‌باید‌ذهن‌را‌هم‌خاموش‌کنیم‌و‌عیناً‌به‌او‌تبدیل‌بشویم‌و‌شاهد‌شویم
.وجود‌نداریم‌و‌تماماً‌از‌جنس‌خداوند‌شویم‌و‌حس‌وجود‌در‌ذهن‌را‌تعطیل‌کنیم
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:و‌اما‌یک‌نکته‌ی‌دیگر

اویه‌‌یک‌ز.‌همانطور‌که‌در‌ابتدای‌پیامم‌گفتم،‌این‌داستان‌را‌می‌شود‌از‌زوایای‌گوناگونی‌نگاه‌کرد
ا‌همراهِ‌منِ‌کاربردی‌برای‌من‌این‌است‌که‌سلطان‌محمود‌می‌تواند‌نماد‌اشعار‌مولانا‌باشد‌که‌در‌شبِ‌دنی

به‌اشعار‌حالا‌برای‌اینکه‌نسبت.‌انسان‌است‌که‌چشمِ‌عدم‌بینم‌در‌لابه‌لای‌دیده‌‌غرضم‌پنهان‌گشته
یدِ‌غرض‌مولانا‌شاهد‌بشوم‌و‌اشعار‌را‌آن‌طور‌که‌باید‌عمیقاً‌درک‌کنم‌و‌در‌وجودم‌روشن‌گردند،‌نباید‌با‌د

ولانا‌اگر‌این‌اشعار‌را‌با‌دیدِ‌غرض‌بخوانم‌به‌مانند‌دزدانی‌می‌شوم‌که‌فقط‌دارم‌از‌م.‌اشعار‌را‌بخوانم
.اطلاعات‌دزدی‌می‌کنم،‌بدون‌اینکه‌رویِ‌عشقِ‌‌مولانا‌را‌ببینم
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ب‌یک‌همان‌ش.‌یادم‌هست‌که‌در‌یک‌شبی‌داشتم‌اشعار‌مولانا‌را‌تکرار‌می‌کردم‌و‌حالم‌خیلی‌خوب‌بود‌
.ودممن‌هم‌در‌حال‌تکرار‌ابیات‌مولانا‌ب.‌مهمانی‌به‌خانه‌ما‌آمد‌و‌باعث‌اوقات‌تلخی‌اعضای‌خانواده‌شد

ر‌بودم‌و‌ناگهان‌غرضی‌به‌نام‌ناموس‌و‌نقش‌پسر‌بودن‌در‌من‌فعال‌شد،‌و‌منی‌که‌در‌حین‌خواندن‌اشعا
ن‌داستان‌اما‌همین‌داستان،‌دقیقاً‌همی.‌داشتم‌با‌روی‌شاه‌عشق‌بازی‌می‌کردم،‌رفتم‌و‌واکنش‌نشان‌دادم

تم‌و‌سلطان‌محمود‌و‌دزدان،‌دست‌من‌را‌گرفت‌و‌به‌دقایقی‌نکشید‌که‌رفتم‌از‌تمامی‌افراد‌عذر‌خواس
ارغ‌از‌روی‌آن‌شخصی‌را‌که‌نسبت‌به‌او‌واکنش‌نشان‌دادم‌را‌جلوی‌جمع‌بوسیدم‌و‌عذرخواهی‌کردم،‌ف

.اینکه‌چه‌کسی‌مقصر‌بود‌یا‌نبود
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حال‌پیام‌این‌اتفاق‌برای‌من‌این‌بود‌که‌دیده‌غرض‌‌و‌سبب،‌همه‌چیز‌را‌نابود‌می‌کند‌ولو‌اینکه‌در
نقش‌ها‌و‌عشق‌بازی‌با‌شاه‌و‌یا‌اشعار‌مولانا‌باشیم،‌نباید‌اجازه‌‌بدهیم‌حتی‌ثانیه‌ای‌حواسمان‌درگیر

.سبب‌های‌ذهنی‌و‌قضاوت‌های‌ذهنی‌بشود

م‌از‌این‌خداروشکر‌می‌کنم‌و‌شاکر‌مولانا‌و‌خداوند‌و‌آقای‌شهبازی‌و‌دوستان‌عشقی‌هستم‌که‌توانست
یده‌‌غرض‌و‌این‌که‌باید‌چراغ‌و‌شاهد‌و‌شافع‌باشم،‌نه‌قاضی‌با‌د.‌داستان‌جهت‌پیشرفتم‌استفاده‌کنم

.سبب

شاد‌باشید
اشکان،‌مازندران-

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

از‌مازندرانآقای‌اشکان۱۵۹۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



خانم‌طاهره‌از‌بندرعباس
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ای‌وصل‌تو‌اصل‌شادمانی‌
کان‌صورتهاست‌وین‌معانی‌

یک‌لحظه‌مَبُر‌ز‌بنده‌که‌نیست‌
بی‌آب‌سفینه‌را‌روانی‌

۲۷۵۶مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

!!شادمان‌نیستم‌چون‌معتاد‌جهانم‌
اعتیاد‌.‌هر‌چیز‌بیرونی‌که‌زندگی‌ما‌را‌زیر‌سلطه‌و‌کنترل‌خودش‌در‌بیاورد،‌ما‌را‌معتاد‌خودش‌کرده‌است
ک‌غل‌و‌زنجیرِ‌پای‌حرکت‌ماست‌،‌حالا‌می‌خواهد‌اعتیاد‌به‌یک‌ماده‌مخدر‌باشد،‌یا‌یک‌شخص‌و‌یا‌ی

.وضعیت

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

طاهره‌از‌بندرعباسخانم‌۱۵۹۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



این‌جهان‌خود‌حبس‌جانهای‌شماست‌
هین‌روید‌آن‌سو‌که‌صحرای‌شماست‌

۵۲۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،بیت‌-

وید‌که‌آنجا‌پس‌حواستان‌باشد‌و‌آگاه‌باشید،‌به‌سمتی‌بر.‌این‌جهان‌به‌منزله‌زندان‌جان‌و‌روان‌شماست‌
.‌‌فضای‌یکتایی‌همان‌فضای‌بین‌افکار‌ماست .یکتایییعنی‌فضای‌.‌به‌منزله‌صحرا‌و‌تفرجگاه‌شما‌باشد‌

وقتی‌دراین‌لحظه‌ابدی.‌تنها‌پناه‌ما‌در‌لحظه‌اکنون‌است‌ .فضایی‌که‌خالیست‌و‌سرشار‌از‌حس‌آرامش
.‌‌مستقر‌می‌شویم،‌از‌کشش‌جهان‌در‌امانیم‌
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‌مند‌باشیم،‌اما‌منظور‌این‌نیست‌که‌از‌جهان‌بهره‌مند‌نشویم،‌بلکه‌ما‌می‌توانیم‌از‌تمام‌برکات‌زندگی‌بهره
.دنیا‌و‌وضعیت‌هایش‌را‌در‌مرکزمان‌نگذاریم‌و‌از‌آن‌حس‌امنیت‌نخواهیم،‌زیرا‌آفل‌و‌گذرا‌هستند

ولی‌.‌جان‌ما‌،‌اصل‌وجودی‌ما‌یا‌همان‌جوهر‌ذاتی‌ما‌مجرد‌است‌و‌در‌عالَم‌خود‌به‌چیزی‌احتیاج‌ندارد
لذات‌مادی‌و‌این.‌چون‌وارد‌بدن‌و‌کالبد‌جسمانی‌شود،‌محتاج‌به‌حواس‌می‌گردد‌و‌زندانی‌می‌شود‌

م‌جهانی‌محدود‌و‌زود‌گذرند‌تا‌زمانیکه‌جان‌یا‌اصل‌ما‌متعلق‌و‌وابسته‌جسم‌است،‌خوشی‌هایش‌ه
زندان‌خلاصه‌کلام‌اینکه‌دنیای‌محسوس‌،.‌ولی‌لذات‌روحانی‌نامحدود‌و‌جاودانه‌است.‌محدود‌و‌گذراست

.روح‌بلند‌پرواز‌ماست‌
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پس‌به‌سوی‌مجردات‌و‌عالم‌لطیف‌معنوی‌توجه‌کنیم،‌که‌جهانیست‌نامحدود‌و‌بی‌نهایت‌
:مولانا‌در‌جای‌دیگر‌دارند‌که‌

این‌جهان‌محدود‌و‌آن‌خود‌بی‌حد‌است‌
نقش‌و‌صورت‌پیش‌آن‌معنی‌سَد‌است‌

۵۲۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

ه‌ما‌با‌جهان‌محسوسات‌یعنی‌جهانی‌که‌ما‌با‌حس‌های‌خود‌می‌توانیم‌درک‌کنیم‌محدود‌است‌و‌جهانی‌ک
.ندارداندازه‌ایحواس‌خود‌قادر‌به‌درک‌آن‌نیستیم،‌حد‌و‌
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یعنی‌با‌غرق‌شدن‌در‌نقش‌و‌.‌نقش‌و‌صورت‌این‌جهان‌در‌برابر‌آن‌جهان‌حجاب‌محسوب‌می‌شود‌
.وضعیت‌های‌این‌جهانی،‌از‌آن‌جهان‌لطیف‌غافل‌می‌شویم‌و‌محروم

با‌سپاس‌فراوان‌از‌استاد‌پرویز‌شهبازی‌و‌یاران‌عاشق‌
طاهره‌از‌بندرعباس-
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آقای‌علی‌از‌تهران
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بنام‌خدا‌و‌با‌سلام‌خدمت‌جناب‌مولانا،‌آقای‌شهبازی‌و‌همه‌دوستان‌
گنج‌حضور‌۱۰۰۰ابیاتی‌فوق‌العاده‌زیبا‌و‌بیدار‌کننده‌از‌برنامه‌

گر‌تو‌ملولی‌ای‌پدر،‌جانبِ‌یارِ‌من‌بیا
تا‌که‌بهارِ‌جان‌ها‌تازه‌کند‌دلِ‌تو‌را

۵۱مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

اسات‌ای‌انسانی‌که‌در‌بدبختی‌و‌نا‌امیدی‌و‌ترس‌و‌اضطراب‌و‌خشم‌و‌حسادت‌و‌نفرت‌و‌کینه‌و‌احس
وردگی‌و‌سمت‌گدایی‌از‌جهان،‌جز‌سرخ.‌مخرب‌گیر‌کردی،‌جانب‌یار‌که‌خرد‌کل‌بی‌نهایت‌کائناته‌برگرد
.تلف‌کردن‌عمر‌و‌تیرگی‌زندگی‌خود‌و‌اطرافیان‌چیزی‌نداشته
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ا‌و‌بدون‌هشیاری‌و‌مرکز‌خالی‌و‌ساکت‌و‌خدا،‌اگر‌ثروتمند‌و‌دانشمند‌و‌مشهور‌و‌سوپراستار‌و‌زیب
انواع‌در‌شهوت‌رانی‌و‌اعتیاد‌به.‌قدرتمند‌هم‌باشیم،‌باز‌در‌درد‌و‌تیرگی‌و‌خماری‌دست‌و‌پا‌می‌زنیم

و‌ساده‌اما‌برای‌زندگی‌طبیعی‌و‌عشقی‌و‌سبک‌بال‌و‌با‌آرامش،‌خیلی‌راحت.‌چیزها‌دست‌و‌پا‌می‌زنیم
روی‌بی‌نهایت‌میشه‌تمام‌اعتیادها‌و‌وابستگی‌ها‌را‌شناسایی‌کرد‌و‌از‌مرکز‌بیرون‌گذاشت‌تا‌بجای‌آنها‌نی

به‌سمت‌مولانا‌میگه‌بجای‌چسبیدن‌به‌جسم‌و‌خواسته‌های‌بی‌پایانش.‌کائنات‌و‌خدا‌در‌ما‌جاری‌بشه
.‌‌خدا‌بیا‌و‌اجازه‌بده‌امور‌تو‌را‌خدا‌در‌دست‌بگیرد‌تا‌به‌آرامش‌و‌بزرگی‌خدا‌و‌کائنات‌وصل‌بشی
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پیر،‌پیرِ‌عقل‌باشد‌ای‌پسر
نه‌سپیدی‌موی‌اندر‌ریش‌و‌سَر‌

۲۱۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

ود‌پر‌از‌تجربه‌همینطور‌که‌در‌بیت‌بالا‌هم‌اشاره‌شده،‌می‌بینیم‌که‌حتی‌اگر‌سنی‌از‌ما‌گذشته‌و‌به‌خیال‌خ
.‌الغ‌نشدیمهستیم‌اما‌باز‌درد‌می‌کشیم‌و‌درد‌پخش‌می‌کنیم،‌این‌یعنی‌ما‌هنوز‌از‌جنبه‌روحانی‌و‌روحی‌ب

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌علی‌از‌تهران۱۵۹۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



ال‌و‌میدانم‌ما‌هنوز‌به‌چیزها‌چسبیدیم،‌ما‌هنوز‌خودنمایی‌می‌کنیم،‌دستور‌میدیم،‌توقع‌داریم،‌پندار‌کم
‌هایی‌مثل‌هنوز‌حرص‌می‌زنیم‌و‌مقایسه‌می‌کنیم‌و‌کم‌بینی‌داریم‌و‌هنوز‌با‌اسباب‌بازی.‌میدانم‌داریم

مردگی‌و‌ماشین‌و‌خانه‌و‌تحصیلات‌و‌کتاب‌هایی‌که‌خوانده‌ایم‌و‌قدرت‌و‌شهرت‌‌یا‌با‌ترحم‌طلبی‌و‌موش
ه‌حدی‌از‌بدبختی‌و‌بدشانسی‌های‌خود‌دنبال‌جلب‌توجه‌و‌ارضای‌خود‌هستیم‌و‌همین‌خود‌و‌منیت‌را‌ب
کی‌از‌بزرگ‌کردیم‌که‌حس‌خداگونگی‌خود‌را‌از‌یاد‌بردیم‌و‌در‌این‌گوشه‌دنیا‌احساس‌تنهایی‌و‌کوچ

.‌درون‌ما‌را‌نابود‌کرده
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چشم‌را‌در‌روشنایی‌خوی‌کُن
گر‌نه‌خفّاشی،‌نظر‌آن‌سوی‌کُن‌

۱۹۷۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

یدگی‌ها‌و‌انسانی‌که‌از‌درد‌و‌تیرگی‌منیت‌و‌من‌ذهنی‌و‌فکر‌پشت‌فکر‌خسته‌شده،‌انسانی‌که‌از‌همان
ی‌و‌همانیده‌شدن‌و‌ذهن‌شلوغ‌و‌گدایی‌و‌خساست‌و‌حسادت‌و‌شهوت‌رانی‌و‌درد‌پخش‌کردن‌و‌حیله‌گر

تند‌جذب‌خودنمایی‌و‌گول‌زدن‌دیگران‌خسته‌شده،‌به‌سمت‌بزرگانی‌که‌به‌خدا‌وصل‌هستند‌و‌پاک‌هس
ود‌را‌آزاد‌میشه‌و‌خودش‌رو‌از‌تیرگی‌و‌سیاهی‌غار‌و‌چاه‌بیرون‌میکشه‌و‌از‌هر‌چیزی‌که‌به‌آن‌چسبیده‌خ

.نمی‌زندمی‌کند‌و‌خون‌آن‌را‌میک‌
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او‌شاید‌همسر،‌مال،‌فرزند،‌حرفه‌و‌یا‌قدرت‌داشته‌باشد‌اما‌دیگر‌متوجه‌شده‌که‌زندگی‌را‌از‌آنها
و‌دل‌با‌زندگی‌را‌فقط‌از‌خدا‌می‌توان‌دریافت‌کرد،‌به‌عبارتی‌زندگی‌در‌دل‌خوش.‌نمی‌توان‌دریافت‌کرد

.‌خدا‌و‌خالی‌و‌عشقی‌جاری‌است

با‌سپاس‌از‌همه،‌علی‌از‌تهران
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خانم‌زینب‌از‌مازندران
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گنج‌‌حضور۱۰۰۲برنامه‌شماره‌با‌عرض‌سلام‌و‌خدا‌قوت‌به‌پدر‌معنوی‌و‌یاران‌گنج‌حضور
۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌

شبِ‌قدر‌است‌جسمِ‌تو،‌کز‌او‌یابند‌دولت‌ها
مَهِ‌بَدْر‌است‌روحِ‌تو،‌کز‌او‌بشکافت‌ظُلْمت‌ها

۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

هی‌تا‌راه‌ندمرکزترا‌پاک‌نگه‌داری،‌یعنی‌چیزی‌یا‌کسی‌را‌به‌جسمتجسم‌تو‌شب‌قدر‌است‌باید‌
حضور‌بگیری‌و‌روح‌تو‌ماه‌شب‌چهارده‌است؛‌یعنی‌تو‌از‌جنس‌هشیاریگشوده‌شدهبرکت‌را‌از‌فضای‌

و‌بی‌دردییی‌و‌تیره‌را‌بشکافی‌و‌به‌روشناهمانیدگی‌هایتمام‌می‌توانیفضاگشایی‌به‌واسطههستی‌که‌
.آرامش‌دست‌پیدا‌کنی‌و‌به‌دیگران‌هم‌ببخشی
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ر‌پس‌تا‌تن‌جسمی‌داری‌می‌توانی‌به‌خدا‌زنده‌شوی‌قدر‌بدان‌شب‌جسمت‌را‌کوتاه‌مکن‌خداوند‌د
ن‌مطلب‌بگذار‌ذهنت‌هر‌چیزی‌که‌می‌گوید‌تو‌نگاهش‌کن‌ناظر‌باش‌و‌ای.‌جسمت‌الست‌را‌گذاشته‌است

،‌را‌تأمل‌و‌تلقین‌کن‌هر‌چیزی‌که‌ذهن‌نمایش‌می‌دهد‌یا‌می‌گوید‌یا‌هر‌اتفاقی‌زیرش‌خداوند‌است
پیغام‌را‌می‌خواهد‌پیغامی‌دهد‌بپذیر‌و‌‌بگو‌من‌نمی‌دانم‌خدایا‌تو‌کمکم‌کن،‌تو‌گوش‌دلم‌را‌باز‌کن‌تا

.‌بشنوم
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مگر‌تقویمِ‌یزدانی‌که‌طالع‌ها‌در‌او‌باشد
مگر‌دریایِ‌غُفرانی‌کز‌او‌شویَند‌زَلَّت‌ها

۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

ضای‌بله‌ما‌تقویم‌یزدانیم‌که‌طالع‌خوشبختی‌و‌برکت‌را‌می‌توانیم‌از‌علمِ‌بی‌کرانه‌پروردگار‌از‌‌ف
زش،‌از‌گشوده‌شده‌بگیریم‌و‌همچنین‌دریای‌بخشش‌و‌فراوانی‌و‌برکت‌می‌تواند‌ما‌را‌از‌من‌ذهنی،‌از‌لغ

.گناه،‌از‌همانیدگی‌ها‌نجاتمان‌دهد
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مگر‌تو‌لوحِ‌محفوظی‌که‌درسِ‌غیب‌از‌او‌گیرند؟
و‌یا‌گنجینه‌رحمت،‌کز‌او‌پوشند‌خِلعت‌ها

۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

داوند‌بگیریم‌ما‌لوح‌محفوظی‌هستیم‌که‌به‌واسطه‌فضاگشایی‌می‌توانیم‌پیغام‌را‌لحظه‌لحظه‌از‌زندگی،‌خ
می‌دانم‌و‌تو‌اگر‌ذهن‌را‌خاموش‌کنیم‌و‌بگویم‌هیچ‌ن.‌و‌یا‌گنجینه‌رحمت‌‌لباسِ‌حضور‌به‌تن‌ما‌بپوشاند

رایت‌می‌دانی‌ای‌خداوند،‌با‌سکوت‌و‌سکون‌و‌بی‌دخالتی‌خداوند‌فضای‌دلت‌را‌باز‌می‌کند‌و‌پیغام‌را‌ب
.می‌خواند

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

زینب‌از‌مازندرانخانم‌۱۵۹۰قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



تو‌بیتِ‌مَعموری‌که‌طوّافانَش‌اَملاک‌اند!‌عجب
تو‌رَقِّ‌مَنشوری،‌کز‌او‌نوشند‌شربت‌ها!‌عجب

۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

که‌شادی‌تو‌فضای‌گشوده‌شده‌هستی.‌ما‌خودمان‌خانه‌آباد‌شده‌هستیم‌که‌‌فرشتگان‌دورش‌می‌گردند
ی،‌هر‌چه‌بنابراین‌تو‌خودت‌در‌درونت‌بی‌نیازی‌به‌چیزهای‌بیرونی‌احتیاجی‌ندار.‌بی‌سبب‌می‌نوشی

ذاشته‌در‌درونت‌خداوند‌ابزاری‌یا‌علمی‌گ.‌می‌خواهی‌از‌درونت‌از‌زندگی‌به‌واسطه‌فضاگشایی‌طلب‌کن
.به‌نام‌فضاگشایی‌که‌تنها‌باید‌فضا‌را‌باز‌کنی
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و‌یا‌آن‌روحِ‌بی‌چونی،‌کز‌این‌ها‌جمله‌بیرونی
که‌در‌وی‌سرنگون‌آمد‌تأمّل‌ها‌و‌فِکرت‌ها

۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

نها‌باید‌و‌یا‌اینکه‌تو‌روح‌الست‌هستی،‌پس‌از‌فهم‌و‌جستجوی‌ذهنی‌دست‌بردار،‌تا‌متوجه‌شوی‌که‌ت
توجه‌ابتدا‌ذهنی‌متوجه‌خودشناسی‌می‌شوی‌کم‌کم‌از‌تأمل‌و‌فکر‌بیرون‌می‌جهی‌و‌م.عمل‌کنی‌و‌توکل

آگاهی‌که‌از‌درونت‌به‌واسطه‌فضاگشایی‌به‌زندگی‌وصل‌.می‌شوی‌خدا‌را‌با‌ذهن‌نمی‌شود‌شناخت
.می‌شوی
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ولی‌برتافت‌بر‌چون‌ها‌مَشارِق‌هایِ‌بی‌چونی
بر‌آثارِ‌لطیفِ‌تو،‌غلط‌گشتند‌اُلفَت‌ها

۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

ا‌بزرگانی‌همچو‌ولی‌اگر‌نمی‌توانی‌فضا‌را‌باز‌کنی‌یا‌می‌خواهی‌بیشتر‌فضا‌باز‌کنی،‌مشارق‌های‌بی‌چونی‌ی
ر‌و‌زنده‌کننده‌‌را‌مولانا‌هستند‌که‌به‌زندگی‌وصل‌اند‌و‌ما‌می‌توانیم‌با‌برکاتی‌که‌همین‌ابیات‌ناب‌و‌بی‌نظی
خودم‌کمک‌کرد‌تا‌تکرار‌کنیم‌تا‌کمک‌کنند‌به‌بیشتر‌فضاگشایی‌کردنمان؛‌همانطور‌که‌تا‌اینجا‌به‌شخص

یشتر‌از‌این‌پس‌هم‌بیشتر‌و‌ب.‌خیلی‌از‌دردهایم‌شفا‌پیدا‌کردند‌و‌غلط‌ماندن‌در‌من‌ذهنی‌را‌یافتم
.شاد‌و‌فارغ‌و‌ایمن‌و‌شجاع،‌نو‌به‌نو‌بیافرینم‌به‌امید‌خدا.‌می‌خواهم‌که‌فضاگشاتر‌شوم
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عجایب‌یوسفی‌چون‌مَه،‌که‌عکسِ‌اوست‌در‌صد‌چَهْ
از‌او‌افتاده‌یعقوبان‌به‌دام‌و‌جاهِ‌ملّت‌ها

۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

در‌ما‌چون‌من‌ذهنی‌را‌خدا‌پنداشتیم.‌عجیب‌هشیاری‌که‌خود‌زندگی‌ست‌چو‌ماه،‌افتاده‌به‌چاه‌ذهن‌ما
م‌که‌از‌ما‌یعقوبی‌هستی.‌هشیاری‌حضور،‌ماه،‌خدا‌را‌در‌ذهنمان‌نگه‌داشتیم.‌دام‌من‌ذهنی‌گیر‌افتادیم

‌کنیم‌به‌دوری‌یوسف‌که‌نماد‌هشیاری‌حضور‌یا‌خدایَیت‌درون‌ماست‌در‌حزن‌و‌اندوه‌هستیم،‌زیرا‌فکر‌می
می‌گوییم‌از‌آن‌بدتر‌به‌دامی‌که‌در‌آن‌گیر‌کردیم‌هم‌افتخار‌می‌کنیم‌و.‌جاه‌و‌مقاممان‌باید‌افتخار‌کنیم

.‌دام‌من‌از‌دام‌تو‌برتر‌است
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چو‌زلفِ‌خود‌رَسَن‌سازد،‌ز‌چَهْ‌‌هاشان‌براندازد
کَشَدْشان‌در‌برِ‌رحمت،‌رهانَدْشان‌ز‌حیرت‌ها

۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

،‌حال‌باید‌اگر‌دام‌را‌ببینم‌و‌بهش‌افتخار‌نکنم‌و‌بگویم‌دام‌دام‌است‌فرقی‌ندارد‌که‌چه‌جور‌دامی‌باشد
‌کند‌و‌مرا‌فکر‌چاره‌باشم‌که‌چطور‌از‌دام‌بجهم‌یعنی‌فضا‌را‌باز‌کنم؛‌بنابراین‌خداوند‌زلفش‌را‌رسن‌می

ی‌مانم‌از‌چاه‌ذهن‌بیرون‌می‌کشد‌و‌حتی‌رحمت‌و‌بخششش‌را‌نثارم‌می‌کند،‌طوری‌که‌انگشت‌به‌دهن‌م
.که‌چطور،‌که‌دید‌غلطِ‌من‌ذهنی‌باعث‌دردهایم‌بود
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چو‌از‌حیرت‌گذر‌یابد،‌صفات‌آن‌را‌که‌دریابد
خمش‌که‌بس‌شکسته‌شد‌عبارت‌ها‌و‌عبرت‌ها

۵۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌-

‌توانی‌چون‌از‌دید‌من‌ذهنی‌و‌حیرتِ‌اینکه‌در‌من‌ذهنی‌دوبین‌هستی‌گذر‌کردی،‌صفات‌خدا‌را‌باز‌هم‌نمی
ا‌با‌درک‌کنی‌چون‌ذهنت‌را‌باید‌خاموش‌کنی‌و‌خاموش‌نگه‌داری،‌آنقدر‌باید‌من‌ذهنی‌ات‌کوچک‌شود‌ت

.ذهن‌خدا‌را‌جستجو‌نکنی،‌یعنی‌قیل‌و‌قال‌من‌ذهنی‌باید‌صفر‌شود

با‌سپاس‌
زینب‌از‌مازندران-
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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